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قتل دردناک مادر مجری معروف 

مرد جنایتکار به اتهام قتل مادر روزنامه نگار و مجری معروف 
شبکه ان بی سی آمریکا دستگیر شد.

به گزارش همشــهری به نقل از ان بی سی، 20 فوریه امسال، 
هایدی وویت، روزنامه نگار و گوینده خبری ان بی سی خبر 
مرگ مادرش را در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشت. او 
نوشت که مادرش به مرگ طبیعی از دنیا رفته است، اما مدتی 
بعد وقتی متخصصان پزشکی قانونی علت مرگ زن 73ساله 

را اعلام کردند، ماجرا رنگ و بویی جنایی گرفت.
پزشــکی قانونی اعلام کرد که کلودیا وویت 73ساله به دلیل 
جراحات وارده به بدن و خفه شــدن جان باخته است. با این 
گزارش، پلیس وارد ماجرا شــد و تحقیقــات را آغاز کرد. در 
بررسی های اولیه مشخص شد که مقتول مستأجری 44ساله 
به نام شاون کانلون داشــته که پس از حادثه به طرز عجیبی 
ناپدید شده است. براساس شواهد و مدارک پلیسی کسی جز 
 شاون نمی توانســت بدون اینکه اثری از خود بر جای بگذارد 
به راحتی وارد خانه مقتول شــود. بنابراین تحقیقات پلیس 
برای پیدا کردن این مرد آغاز شد. این تحقیقات ماه ها به طول 
انجامید تا اینکه مشخص شد متهم فراری در هتلی در گروتن 
اقامت دارد. بدین ترتیب چهارشنبه گذشته پلیس راهی آنجا 

شد و او را بازداشت کرد.
شاون در بازجویی های پلیسی ابتدا خود را بی گناه نشان داد 
اما بعد به قتل اعتراف کرد و گفت: من چند سالی اتاقی را در 
خانه مقتول اجاره کرده بودم، اما از اواخر سال 2022اجاره ام 
را پرداخت نکرده بودم. این موضوعی بود که بارها بر سر آن با 
صاحبخانه ام دعوایم شده بود. در آخرین باری که در مورد این 
موضوع بحث کردیم مقتول گفت اگر از این خانه نروم پلیس 
را در جریان خواهد گذاشت و از آنجا که پولی برای اجاره خانه  
دیگری نداشتم، تصمیم گرفتم او را به قتل برسانم. یک روز به 
او گفتم که می خواهم کرایه را پرداخت کنم و وارد آپارتمانش 
شدم و در موقعیت مناســب به سویش حمله کردم، گردنش 
را آنقدر فشار دادم تا مطمئن شــدم دیگر نفس نمی کشد. 
می خواستم همانجا بمانم به اتاقم بروم و حتی پلیس را فریب 

دهم اما ترسیدم و فرار کردم.
با اعترافات این مرد و کشــف حقایق، هایدی وویت، مجری 
معروف این بار در فضای مجازی نوشــت: می دانم که مردم 
سؤالاتی در مورد مرگ مادرم داشتند، اما تا پیدا شدن قاتل 
باید سکوت می کردم و ماه ها این راز دردناک را نزد خود نگه 
داشتم. اکنون قاتل مادرم در بازداشت به سر می برد و به زودی 

در دادگاه محاکمه خواهد شد.

مرگ دردناک 3ورزشکار

در جریان 2حادثــه مختلف در شــمال و جنوب کشــور، 
ملی پوش نوجوان کشــتی ایران و 2قایقران نوجوان گیلانی 
جانشان را از دســت دادند. به گزارش همشهری، نخستین 
حادثــه در شهرســتان اندیمشــک رخ داد. امیدپایــدار، 
ســنگین وزن ۱۹ســاله تیم ملی کشــتی فرنگی نوجوانان 
ایران به همراه پدرش، پــس از یک روز کارگــری در حال 
اســتراحت در داخل یک چادر مســافرتی بودنــد که بر اثر 
گازگرفتگی جــان خود را از دســت دادند. امیــد پایدار در 
رقابت های جهانی 202۱ در بوداپست مجارستان به همراه 
تیم ملی نوجوانان ایران حضور داشت. این حادثه چهارشنبه 
شب گذشته در منطقه ای نزدیک اندیمشک رخ داد و متأسفانه 
 به مرگ کشتی گیر کشــورمان و پدرش منجر شد. پایدار از 
کشــتی گیران با آتیه و اخلاق مدار خوزستان بود که چندی 
پیش در مسابقات جوانان خوزستان به عنوان نخست رسید 
اما به دلیل شــرایط بد اقتصادی به همراه پدر خود کارگری 
می کرد. او به علت مصدومیــت دور از میادین بود اما به گفته 
نزدیکانش در شــرایط بد مالی به ســر می برد و بــرای امرار 
معاش و درمان خود مجبور به کارگری به همراه پدرش بود. 
ابوالفضل پایدار برادر این کشتی گیر نیز از قهرمانان کشتی 

ایران است.

حادثه در گیلان 
دومین حادثه مرگبــار اما در اســتان گیلان رقــم خورد. 
امیرحسین شیرزادی و ســاره فکوری از برترین های رشته 
قایقرانــی در آب هــای آرام و عضو تیم گیــلان بودند. آنها 
هفته گذشــته در جریان ســانحه رانندگی و واژگون شدن 
خودروی شان در کمربندی شهرســتان بندرانزلی جانشان 
را از دست دادند. امیرحسین شــیرزادی دارنده مدال طلا و 
نقره المپیاد استعدادهای برتر کشور و ساره فکوری عضو تیم 

قایقرانی گیلان در رشته آب های آرام بود.

پلیس در تعقیب مرد متجاوز 
با شــکایت دختری که مدعی اســت مردی او را گروگان 
گرفته و 3روز در شرکتی زندانی کرده و مورد آزار و اذیت 
قرار داده، تحقیقات پلیس برای دســتگیری این مرد آغاز 

شده است.
به گزارش همشــهری، اواخر هفته گذشته دختری جوان 

به اداره پلیس رفت و از کارفرمای سابقش شکایت کرد.
وی گفت: من 3 ســال قبل از طریق یکی از دوســتانم با 
مردی به نام شــهرام که شــرکت تبلیغاتی داشت، آشنا 
شدم. قرار شد به عنوان منشــی در آنجا کار کنم اما بعد از 
چند ماه شهرام مدعی شد که از همسرش طلاق گرفته و به 
تنهایی زندگی می کند. وی مرا فریب داد و گفت به زودی به 
خواستگاری ام می آید تا اینکه یک روز به بهانه کار مرا در 
شرکت نگه داشت. او درها را قفل کرد و با تهدید، مرا مورد 
آزار و اذیت قرار داد. شهرام حتی مرا مورد شکنجه قرار داد 
و فیلم سیاه تهیه کرد. او تهدید کرد که اگر شکایت کنم این 
فیلم را در فضای مجازی منتشر می کند و آبرویم را می برد.

وی ادامه داد: از ترس آبرویم به کسی حرفی نزدم و بعد از 
شرکت او رفتم. 3سال از این ماجرا گذشت و من از ترسم به 
کسی حرفی نزدم تا اینکه دوباره سر و کله این مرد متجاوز 
پیدا شد. او با من قرار گذاشت و با تهدید به اینکه فیلم آزار 
و اذیت مرا در اینترنت منتشــر می کند، مرا به شــرکتش 
کشاند. او 3روز مرا در آنجا زندانی کرد و مورد آزار قرار داد 
و با تهیه فیلم سیاه تهدید کرد که اگر شکایت کنم، آبرویم 
را می برد. اما این بار تصمیم گرفتم از او شکایت کنم تا به 

سزای اعمالش برسد.
با این شکایت، دستور بازداشــت مرد متجاوز صادر شده 

است و تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.

آن سوی مرز

رویداد

داخلی

دستگیری باند سرقت از مادربزرگ ها

اعضای باندی کــه در جریان زورگیری های ســریالی خود 
2میلیارد تومان پول، طلا و گوشی موبایل از زنان سالخورده 

در اصفهان سرقت کرده بودند، دستگیر شدند.
به گزارش همشهری، تحقیقات پلیس آگاهی استان اصفهان 
برای دســتگیری این باند با شــکایت چند زن ســالخورده 
اصفهانی آغاز شد. بررسی  اظهارات شــاکیان نشان می داد 
که سارقان که 3مرد و یک زن بودند، سوار بر یک خودروی 
سواری، زنان ســالخورده را که کنار خیابان منتظر تاکسی 
بودند، سوار ماشین کرده و دست به زورگیری از آنها می زدند.

یکی از مال باختگان به پلیس گفت: کنار خیابان ایستاده بودم 
که یک خودروی مسافرکش کنارم توقف کرد. یک مرد روی 
صندلی جلو و یک زن هم روی صندلی عقب نشســته بود. 
همه  چیز طبیعی به نظر می رســید و من که تصور کردم آن 
دو نفر هم مثل من مسافر هســتند، سوار شدم. سر چهارراه 
مورد نظر که رسیدیم گفتم همین جا پیاده می شوم اما راننده 
گفت: اینجا نمیشه. بعد با چشمانش اشاره ای به زنی که عقب 
نشسته بود کرد و او هم با دستش سرم را پایین کشید و یک 
چاقو روی گلویم گذاشت و بعد هرچه انگشتر و النگوی طلا 
داشتم را از من گرفت؛ بعد مرا پیاده و با سرعت فرار کردند. 
من از ترس بی حال شــده و روی زمین افتادم تا اینکه مردم 
دورم را گرفتند و برایم آب آوردنــد و گفتند برو کلانتری و 

شکایت کن.
ســرقت های این باند باعث ایجاد ترس و وحشت میان زنان 
مسن در اصفهان شده بود و همین باعث شد تیم ویژه ای از 
کارآگاهان پلیس آگاهی برای دســتگیری دزدان وارد عمل 

شود.
از آنجا که هر کدام از مال باختگان مشــخصات متفاوتی از 
متهمان و خودروهایی که ســوار شده بودند ارائه می کردند، 
کار شناسایی این باند کمی ســخت شده بود و نشان می داد 
که پلیس با یک باند کاملا حرفه ای روبه رو است. با این حال 
جســت  وجو برای یافتن ردی از دزدان ادامه داشت تا اینکه 
ســرنخ هایی از حضور متهمان در شهر همدان به دست آمد. 
بررسی ها نشان می داد که سارقان پس از زورگیری از چندین 
زن سالخورده در اصفهان، راهی همدان شده و سرقت هایشان 

را در آنجا از سر گرفته اند.
با بررسی های بیشــتر، هویت یکی از دزدان شناسایی شد و 
تیمی از کارآگاهان برای دســتگیری این باند راهی همدان 
شــد. آنها با زیرنظر گرفتن نخستین ســارق، موفق شدند 
3همدست دیگرش را نیز شناسایی و تمامی آنها را دستگیر 
کنند. سرهنگ حسین ترکیان، رئیس پلیس آگاهی استان 
اصفهان با بیان این خبر گفت: متهمان که همگی اهل یکی 
از استان های غربی کشور هستند، به اصفهان منتقل شدند و 
معلوم شد که سردسته باند فردی سابقه دار است که به همراه 

همسر و 2دوست خود اقدام به تشکیل این باند کرده است.
وی ادامه داد: متهمان در بازجویی ها به زورگیری از ۱۱زن 
مسن و همچنین 7فقره قاپ زنی از شهروندان در شهر های 
اصفهان، خمینی شهر و فلاورجان اعتراف کردند که ارزش 
اموال به سرقت رفته توسط آنها بالغ بر 2میلیارد تومان است. 
با تکمیل شــدن تحقیقات، پرونده متهمان برای رسیدگی 

قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

کشف 500کارتن اسباب بازی قاچاق
ماموران پلیس در جریان بازرسی یک انبار 500کارتن اسباب بازی قاچاق کشف کردند. سرهنگ مراد صارمی، 
فرمانده انتظامی شهرستان پردیس در شرق استان تهران گفت: در بازرسی از این انبار تعداد 500کارتن انواع 

اسباب بازی خارجی به ارزش 2میلیارد ریال کشف و ضمن پلمب آنجا متهم به مرجع قضایی معرفی شد.

خارج کردن 3کیلو پیچ و مهره از شکم بیمار
پزشکان بیمارستان امام خمینی اهواز در جریان یک جراحی نادر موفق شدند حدود 3کیلو پیچ، مهره و کلید را از 
شکم مردی خارج کنند. رئیس این بیمارستان گفت: بیمار مردی 3۶ساله بود که با مشکل عدم تحمل بلع غذا 
به بیمارستان مراجعه کرد اما در جراحی 3کیلوپیچ، مهره، سنگ و چندین شیء فلزی دیگر از شکمش خارج شد.

انتظامی
شگفتی

دادسرا
پســر نوجوان کــه در جریان 
گوشی قاپی های سریالی اش، 
یکی از طعمه هــای خود را به 
قتل رسانده بود، این راز را با یکی از دوستانش در 
میان گذاشت و همین باعث دستگیری اش شد.

به گزارش همشهری، پنجم شهریور سال ۱40۱، 
افرادی که برای هواخوری به پارکی در حوالی 
الغدیر رفتــه بودند با صحنــه هولناکی مواجه 
شدند. پسری نوجوان در تقلا بود تا گوشی موبایل 
جوانی را ســرقت کند امــا او مقاومت می کرد. 
هرچند شاهدان می خواســتند به کمک پسر 
جوان بروند اما سارق نوجوان با چاقویی که در 
دست داشت، آنها را تهدید به قتل کرد. او سپس 
با چاقو ضربه ای به طعمه اش زد، گوشــی اش را 
از دستش قاپید و فرار کرد. پس از فرار او ماجرا 
به اورژانس و پلیس گــزارش و کمی بعد جوان 

مجروح به بیمارستان منتقل شد.

گزارش یک قتل
شــدت خونریزی پســر جوان به حدی بود که 
تلاش ها برای نجاتش بی فایــده ماند و او روی 
تخت بیمارســتان جان باخت. گــزارش این 
جنایت به بازپرس جنایی مخابره و پرونده ای در 
دادسرای جنایی تهران تشکیل شد. تیم تحقیق 
برای شناسایی عامل جنایت راهی محل حادثه 
شد اما هیچ کس هویت قاتل را نمی دانست. تنها 
اطلاعاتی که از قاتل به دست آمد، اینکه او پسری 
کم سن و سال   و قبلا هم در پارکی که جنایت در 

آنجا رخ داده، دیده شده بود.

دوستم قاتل است
ماه ها از این حادثه گذشــت و تحقیقات پلیس 
برای شناسایی و دستگیری ســارق جنایتکار 
به نتیجه نرســید تا اینکه چهارشنبه گذشته 

پلیس تماس عجیبی دریافت کرد: » پســری 
که یک ســال پیش در پارک الغدیر جوانی را 
به قتل رســاند حالا در همان پارک اســت. او 
شلوار لی پوشــیده و کاپشــن آبی رنگ به تن 
دارد«. تمــاس گیرنــده مدعــی بــود که از 
 دوســتان قاتل اســت. او توضیــح می دهد:

» قاتل دوست صمیمی من به نام محسن است. 
او زمان دزدیدن گوشــی، پسر جوان را به قتل 

رساند تا گوشی اش را سرقت کند. او همان 
زمان اسرار این جنایت را نزد من فاش 

کرد اما من در این مدت به کسی 
حرفی نــزدم ولی حالا تصمیم 

گرفته ام حقیقت را به پلیس 
بگویم.«

دستگیری در محل 
جنایت

پس از تمــاس این فرد، 
مأموران راهی پارک الغدیر 

شــدند و متهم به قتل را بعد از 
گذشــت ۱5 ماه فرار دستگیر 
کردند. قاتل که نوجوانی ۱7ساله 
است در بازجویی ها منکر قتل 
شد اما وقتی شواهد و مدارک 
را علیه خود دید لب به اعتراف 
گشــود. او به ســرقت های 
سریالی اعتراف کرد و گفت 
مقتول یکی از طعمه هایش 
بوده است. با اعترافات قاتل، 
 پرونــده او به دلیــل اینکه 
ســنش زیر ۱8سال است، 
برای ادامه روند رسیدگی 
به دادســرای اطفال ارجاع 

داده شد.

اعترافات عامل جنایت 1/5میلیون تومانی

بررســی ماجرای زنی که در شهرک اکباتان در 
خانه اش زباله جمع می کرد و پرونده های مشابه، 
این ســؤال را ایجاد می کند که چرا عده ای عاشق جمع آوری زباله 
در خانه شان هستند و آیا این کار یک اختلال روانی است؟  ساحل 
گرامی، روانشناس در این باره به همشهری می گوید: این موضوع یک 
اختلال روانی به نام اختلال احتکار و مبنای آن اضطرابی و وسواسی 
است. در این اختلال شخص چیزهایی را که از دید سایر افراد زباله 
است و مصرف و کارایی ندارد نگه می دارد و استدلالی که دارد این 
است که این را نگه می دارم و یک روزی به درد می خورد. این وسایل 
معمولا وسایلی مثل روزنامه باطله، ظرف نوشابه، جعبه و... است. 
این افراد معمولا زمانی که می خواهند زباله ای را از خانه بیرون ببرند 
دچار اضطراب می شوند که نکند این وسیله بعدا به کارم آید. ریشه 
این موضوع در وسواس است و این افراد میل به جمع کردن دارند و 
از دست دادن هر چیزی برای شان سخت است. چنین افرادی معمولا 
فقط دچار یک مشکل نیستند و در کنار آن ریشه هایی از اضطراب 

و افسردگی هم دیده می شود.
او ادامه می دهد: ماجرای جمع کردن و احتکار زباله معمولا 
تا جایی پیش می رود که فضــای زیادی از خانه این افراد را 
اشغال می کند و کار به جایی می رســد که انباری و حتی 
فضای داخلی خانه از زباله و وسایل بی مصرف پر می شود. 

طوری می شــود که حرکت در خانه و رفتن از یک نقطه 
خانه به نقطه دیگر سخت می شــود؛ چرا که فضای 

خالی باقی نمانده و همه جا را زباله پر کرده است. 
نکته مهم تــر اینکه این ماجرا باعث می شــود 
عملکرد اجتماعی این افراد خیلی پایین بیاید و 
رفت وآمدهای خانوادگی شان کمتر شود. به این 
دلیل که هم فضای کمی برای شان وجود دارد و 
هم اینکه از نظر آلودگی و بهداشت دچار مشکل 

می شوند و به خاطر این مسئله به مرور افراد کمتری ترجیح می دهند 
با آنها در رفت وآمد باشند و معاشرت کنند. آنطور که این روانشناس 
می گوید این اختلال افراد را دچار حادثه می کند. او می گوید: نکته 
مهم دیگر اینکه جمع کردن وســایل و زباله در خانه خیلی اوقات 
باعث می شود که این افراد از نظر بهداشتی هم دچار مشکل شوند. 
یا آتش سوزی و حادثه ای برای شان اتفاق می افتد یا خودشان ممکن 
است پای شان به وسایل گیر کند یا روابط شان محدود و آنها طرد 
می شوند و در نتیجه به اضطراب و افسردگی شان دامن زده می شود.

منشاء اختلال
اما این اختلال از چه ســنی شروع می شــود ومنشا آن چیست؟ 
گرامی در این باره می گوید: اختلال احتکار معمولا از سن کم و اوایل 
نوجوانی شروع می شــود و افراد از جمع کردن وسایل ساده مثل 
کاغذ، بطری، جعبه و... شروع می کنند و شاید خانواده، افراد را در 
این سن بتواند تا حدودی کنترل کند اما در سنین بالاتر این عادت 
پررنگ تر و درمان آن هم سخت تر می شود. احتکار ریشه ژنتیکی 
دارد یعنی پدر، پدر بزرگ یا یکــی از اعضای خانواده دچار چنین 

اختلالی بوده و از لحاظ ژنتیک به فرد منتقل شده است.

راهکار درمان 
اما اگر چنین افرادی در نزدیکی مان زندگی می کنند 
برای درمان آنها چه راهــکاری وجود دارد. گرامی در 
پاســخ به این ســؤال می گوید: برای درمان این 
اختلال باید بررسی کرد و دید که علت شروع 
این ماجرا چیســت و معمولا رفع اضطراب و 
راهکارهای شناختی و رفتاری می تواند برای 
این افراد مؤثر باشد. اما فرد باید در درجه 
اول قانع شود که با اضطراب از دست دادن 
روبه رو شود. وقتی بتوانیم اضطراب را حل 

کنیم احتکار را هم می شود کاهش داد.

چرا بعضی ها عاشق زباله هستند؟گفت و گو

آوري  جمع  قصه 
زباله ســر درازي دارد و پیش از این 
نیز بارها انبوهي از زباله در خانه هاي 
 دیگر نیز کشف شده است. یکي از این 
خانه ها، خانه زن 60 ساله بوکاني بود 
که در مدت 10 سال در خانه اش حدود 
100 تن زباله جمع آوري کرده بود. بعد 
از آنکه همسایه ها از این زن شکایت 
کردند و پلیس و شهرداري دست به کار 
شدند از خانه او که در خیابان سیمسنه 
بوکان قرار دارد 24 کامیون انواع زباله 

به وزن حدود 100 تن تخلیه شد.  

دفن شدن پراید در زباله ها
افراد زباله جمع کن معمولا از اختلالات 
رواني رنج مي برند. درست مثل راننده 
تانکري که بعد از جدایي از همسرش 
دچار مشکلات رواني شــد. او که به 
تنهایــي زندگي مي کرد شــروع به 
 جمع آوري زباله کرد و در مدت کوتاهي 
خانــه اش را که در یکــي از مناطق 
بیرجند قرار دارد پــر از زباله کرد. با 
شکایت همســایه ها ماموران پلیس 
و شهرداري راهي آنجا شدند و بیش 
از 20 تن زباله کشــف کردند. در زیر 
زباله ها یک دستگاه پراید کشف شد 

که سال ها در آنجا مدفون بود.

 زندگینکته
 با زباله

محســن، زمانــی که 
مرتکب قتل شد، 16سال 
بیشتر نداشت، اما با وجود سن کمش 
یک سارق حرفه ای بود که موبایل 
قاپی می کرد و حالا می گوید روز 
حادثه به خاطــر ترس مرتکب 

جنایت شده است.

فکر می کــردی یــک روز راز 
جنایتی که مرتکب شدی فاش 

شود؟
نه. اصلا. بعــد از آن حادثه 
خیلی پرس و جو کردم و 
فهمیدم که پلیس هیچ 
ردی از مــن به دســت 
نیاورده اســت. بعد از 
گذشت 15 ماه دیگر تصور 
می کردم آب ها از آسیاب 
افتاده اما وقتی دستگیر 
شــدم، فهمیدم که دوست 

صمیمی ام من را لو داده است.
چه شد که رازت را به او گفتی؟

چــون خیلی عــذاب وجدان 
داشتم. درست است که سرقت 
می کنم اما آدمکــش نبودم و 
نیستم. آن روز ترسیده بودم، 
مقتول مقاومت کرد و مردم هم 
جمع شده بودند، فقط به دنبال 
راهی بــودم که گوشــی را از 
دســت مقتول بیرون بکشم و 
بعد فرار کنم. چاقو را صرفا برای 
ترساندنش به ســوی او پرتاب 
کردم اما از بخــت بد من، چاقو 
به قفسه ســینه اش خورد. چند 
ســاعت بعد هم به محل جنایت 
برگشتم، ماسک زدم و از مردم پرس 

و جو کردم. بعد به بیمارستان رفتم. آنجا بود 
که فهمیدم طرف فوت شده است. نمی دانید 
چه حالی داشتم. به خاطر یک گوشی، جان 
فردی را گرفته بودم. به خانواده اش که فکر 
می کردم دلم آشــوب می شد. خیلی حالم 
بد بود و رفتم پیش صمیمی ترین دوســتم 
و ســفره دلم را برایش باز کردم. از شب تا 
صبح کنارش نشستم و گریه کردم. او گفت 
برای مقتول خیرات پخش کن و از خدا طلب 
بخشــش کن. من هم همین کار را کردم تا 

اینکه دوستم مرا لو داد.
چرا این کار را کرد؟

 به گوشش رسیده بود که پشت سرش حرف 
زده ام و دوســتم برای انتقام جویی تصمیم 
گرفت مرا لو بدهد. روزی که دســتگیرم 
کردند، دوستم در پارک با من قرار گذاشت. 

من هم رفتم و آنجا بود که دستگیر شدم.
مقتول را می شناختی؟

نه، در پارک در حال عبور بودم که چشمم به 
او و گوشی مدل بالایش خورد و تصمیم گرفتم 
گوشی اش را سرقت کنم. سراغش رفتم و با 
چاقو تهدیدش کردم اما مقاومت کرد و این 

حادثه رخ داد.
گوشی  او را چند فروختی؟

نمی دانم؛ فکر می کنم حدود یک میلیون و 
پانصد هزار تومان!

پس به خاطر یک میلیون و پانصد هزار تومان 
مرتکب جنایت شدی؟

خیلی پشیمانم و اشتباه کردم.
در ســرقت هایت فرد دیگری را هم با چاقو 

زده بودی؟
از چاقو فقط برای تهدید استفاده می کردم.

تنهایی سرقت می کردی؟
گاهی تنهایی، گاهی با دوســتانم. راستش 
پدرم سال ها پیش فوت شد و من نان آور خانه 
بودم. با کارگری، نتوانســتم از پس مخارج 
زندگی بربیایم. همین شد که وقتی دوستانم 
وسوسه ام کردند، قبول کردم که سرقت کنم.

فقط ترسیده بودمگفت و گو

درحالی که همه از زباله فراری هستند و از آن 
دوری می کنند، عده ای عاشق زباله هستند 
و به خاطر همین عشــق کثیف، زباله ها را در 
خانه های شــان جمع می کنند، درست مثل 
زنی میانســال که در خانه اش در شــهرک 
اکباتان به مرور حدود 20تن زباله جمع کرده 
و باعث ایجاد بوی تعفن و جمع آوری سوسک 
و موش شــده بود. اما چرا برخی دســت به 
چنین کاری می زنند و پشت پرده آشغال های 

دوست داشتنی چیست؟
به گزارش همشهری، چند روز قبل تصاویری 
در شبکه های اجتماعی منتشر شد که نشان 
می داد یکی از ســاکنان شــهرک اکباتان 
خانه اش را به انباری از زباله و ضایعات تبدیل 
کرده است. باورش سخت بود، اما این تصاویر 
واقعیت داشت. زنی میانســال که از سال ها 
قبل در این خانه زندگــی می کرد به تدریج 
در آنجا زباله و ضایعات جمع آوری کرده بود. 

طوری که ساکنان ســاختمان از این ماجرا 
شاکی شدند و بوی تعفنی که از آنجا به مشام 
می رسید زندگی را برای آنها مختل کرد. در 
این شــرایط بود که پای پلیس و شهرداری 
وسط کشیده شد و آنها چند روز قبل با مجوز 
قضایی راهی این خانه عجیب و غریب شدند و 

در آنجا صحنه هایی باورنکردنی دیدند.

کوهی از زباله
شهرام اســدی، شــهردار ناحیه 6منطقه 
5تهران کــه رســیدگی به ایــن ماجرا را 
برعهده داشت درباره این ماجرای عجیب و 
 غریب می گوید: ساکنان یکی از بلوک های 
فاز 2شهرک اکباتان به پلیس شکایت کرده 
بودند که از خانه یکــی از واحدهای طبقه 

ســوم بوی نامطبوعی به مشام می رسد که 
مأموران پلیس همراه با عوامل شهرداری با 

مجوز قضایی راهی آنجا شدند.
او درباره آنچه در آنجا دیده می گوید: آنجا 
یک واحد آپارتمان ۱80متری بود که انواع 
و اقسام زباله مثل شیشــه، لباس، کفش، 
تخته، پتو، حتی پول نقد و هرچیزی را که 
فکرش را بکنید در آن پیدا می شد. صاحب 
خانه که زنی میانسال بود در سال های سال 
این وســایل را جمع کرده و همین ماجرا 
باعث ایجاد بوی نامطبوعی شــده و آنجا پر 
از سوســک و... بود، طوری که در آپارتمان 
به سختی باز می شد و از کف تا سقف پر از 
زباله بود و ما تخمین زدیم که در آنجا حدود 

20تن زباله دپو شده باشد.
او درباره سرنوشــت این زباله ها می گوید: 
بررسی ها نشان می دهد که این ضایعات از 
لحاظ بازیافت ارزش چندانی ندارند و تخلیه 
این وسایل به سادگی ممکن نیست و قرار 
است در چند مرحله از آنجا تخلیه و توسط 
پلیس معدوم شود تا آسایش به آنجا برگردد 

و موضوع آلودگی برطرف شود.

محمد جعفریگزارش
روزنامه نگار

کشف 20تن زباله در خانه  زنی در اکباتان همسایه ها را شوکه کرد

آشغال های دوست داشتنیآشغال های دوست داشتنی


